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عاشقیت شاعرانه!

نقلــی کــه از ارتبــاط مــادرم بــا رهــی معیــری آمــده 
اســت، کامــاً دروغ اســت. البتــه رهــی معیــری 
عاشــق مادرم بود و این هم تقصیر مــادرم نبود. 
مــادر م به هیچ وجــه نمی خواســت بــا او رابطه ای 
داشته باشــد. البته دوســت بودند و در محافل 
خانوادگــی مــا کــه 60-50  نفــر شــرکت می کردنــد، 
رهــی هــم می آمــد و مــن هــم او را می دیــدم، امــا 
ایــن داستان ســازی ها بعــدا اتفــاق افتــاد. یعنی 
بعضی هــا کــه می خواهنــد از هــر چیــزی قصــه ای 
مــادرم  کردنــد.  درســت  را  اینهــا  بیاورنــد،  در 
هفت هشــت ســال بعــد از طاقــش ازدواج کرد 
و بیــن او و پدر دومــم، مرحوم کیانــوری عاقه ای 
پیش آمد. داســتان هــم از این قــرار بــود که یك 
روز مــادرم بــه دیــدن بــرادرش عبدالعزیــز -کــه 
بــا کیانــوری همــكار بــود- رفــت. وقتــی بــه دفتــر 
دایی ام رفــت، کیانوری مادرم را بــه دفتر برادرش 
هدایــت کــرده بــود و در آنجا با هم آشــنا شــدند. 
آن روزهــا مادر می خواســت خانه مســتقلی برای 
خــودش بســازد و دایــی عبدالعزیــز می گویــد: 
بده کیا بســازد! ایــن باعث آشــنایی بیشــتر آنها 
شــد و در نهایت هم خیلــی ســاده ازدواج کردند. 

نه جشنی برگزار شد و نه مراسمی داشتند. 

خودم شخصا روز مرگ فرمانفرما را یادم نیست، چرا که در آن موقع سن و سال 
من به اندازه ای نبود که آن را با جزئیات به خاطـــــــر بیاورم ولی از لابای حرف های 
مادرم روایت هایی به یـــــــاد دارم مادرم گاهی نقل می کرد. مـــــــادر با نصرت الدوله 
رابطه عاطفی زیادی داشت و همین طور با پدرش شاهزاده فرمانفرما، به طوری 

که هر روز که فرمانفرما می خواست ســـــــر کار برود، مادرم را از مادرش می گرفت 
و روی زانو می نشاند و نوازش می کرد و بعد می رفت و بعد مادرم را با پرستارش 
به منزل خودشان برمی گرداند. این رابطه ســـــــال ها میان مادرم با پدرش وجود 

داشت. 

ســـــــال ها بعد یك روز، مادرم در خانه اش نشســـــــته بود و ناگهان کسی برایش 
پیغام آورد که: برادرت را کشـــــــتند، به داد پدرت برس! به منزل پدرش می رود و 
می بیند پدربزرگم لب پله نشسته است و داد می زند: پسر 50 ساله ام را کشتند! 

نقل می کردند که هنگام دریافت این خبر، کاما ازخود بیخود شده بود!

کاش همه مثل فرمانفرما بودند

افسانه اسفندیاری از 
طرف مادر، دختر مریم 
فیروز و نوه عبدالحسین 
میرزا فرمانفرمائیان 
و از طرف پدری فرزند 
سرهنگ عباسقلی 
اسفندیاری و نوه حاجی 
محتشم السلطنه 
اسفندیاری است

 بانو افسانه اسفندیاری از طرف مادر، 

محمدرضا کائینی

تاریخ

دختــر مریم فیــروز و نــوه عبدالحســین 
میــرزا فرمانفرمائیــان و از طــرف پــدری 
فرزند سرهنگ عباســقلی اسفندیاری و 
محتشم الســلطنه  حاجــی  نــوه 
اسفندیاری است. بسیاری از چهره های 
نامدار تاریخ معاصــر ایران از جمله دکتر 
مصــدق، قوام الســلطنه، وثوق الدولــه، 
مظفر فیروز و.. . از خویشان نزدیك او هستند. با این حال آنچه وی 
و  اســت  خانوادگــی  داســتان های  مــی آورد،  خاطــر  بــه  آنهــا  از 
سیاســتمداری ایشــان، چنــدان به چشــم او نیامــده اســت. آنچه 
پیــش رو داریــد، گفــت و شــنود مــا بــا افســانه اســفندیاری دربــاره 

نامداران تبار اوست.
 شــما قاعدتا بــه خاطــر انتســاب بــه یــك خانــواده پرقدمت و 
پــرآوازه، از چهره های شــاخص و نامدار تبــار خود، خاطــرات زیادی 
یــد. طبیعتــا شــاخص ترین چهــره خانــدان شــما، شــاهزاده  دار
عبدالحسین میرزا  فرمانفرماست. قدری در مورد سبك زندگی او 

برای ما صحبت کنید.
قبل از هرچیز به یك نكته اشاره می کنم. خیلی ها تصور می کنند 
که من به خاطر انتســاب به این خانواده، از تمام زیر و بم زندگی 
سیاســی آنها اطــاع دارم، در حالی کــه این طور نیســت. چون در 
روزگار نوجوانی و جوانی ام، بیشــتر به دنبال عایق و تحصیاتم 
بــودم و ایــن مســائل برایــم اهمیــت چندانــی نداشــت. الان که 
افــرادی مثل جنابعالــی یا دیگــران می آینــد و در این مــورد از من 
ســؤالاتی می کنند، غبطه می خورم که چــرا در این مــوارد از مادرم 
و ســایر اعضــای خانــواده، نكاتــی را ســؤال نكــردم. بــه هــر حــال 
خاطرات من، همــان داســتان ها و اطاعــات خانوادگی اســت و 

تنها به همین زبان می توانم به شما پاسخ بدهم.
اما در مورد ســؤالتان، به نظرم شــاهزاده فرمانفرمــا در محدوده 
زندگــی خانوادگــی خــود، آدم با اعتمــاد به نفــس و موفقــی بود و 
به همیــن دلیل هــم فضای زندگــی خانوادگــی ما ثبات داشــت. 
خیلی ها از من می پرســند، چرا فرمانفرما این قــدر زن گرفت؟ در 
جوابشــان می گویــم: کاش بیشــتر می گرفــت! اگر مــرد خانواده 
مثل فرمانفرما باشد و زنان هم کســانی مثل آنان که او انتخاب 
می کــرد و خانواده  هــم مثل خانــواده ای کــه او تشــكیل داد، چه 

بهتر که زیاد و زیادتر شوند... 
 امــا تصــوری هــم هســت کــه معمــولا پــول زیــاد و بــادآورده و 
ج همسر اختیار کردن  موروثی ای که برای شاهزادگان می ماند، خر

و فرزندآوری می شود، بنابراین هنر چندانی به شمار نمی رود ... 
اشــتباه کســانی که این حرف ها را می زننــد، این اســت که تصور 
می کننــد مــا زندگــی مجللــی داشــتیم، در حالــی کــه در خانــواده 
شــاهزاده قوانین محكم و در عین حال درســتی وجود داشت. 
شاهزاده فرمانفرما به هرکدام از بچه هایش که به دنیا می آمدند 
و نوجــوان می شــدند، تكــه زمینــی مــی داد و می گفــت: »قبــل از 
مرگم این زمین را به عنوان ارث به تو می دهــم. با آن هر کاری که 
می خواهی بكن، ولی بدان ســرمایه اولیه زندگیت همین است 

ج چه می کنی«. و باید ببینی که خودت آن را خر
 خاطــرم هســت دایــی ام علی نقــی، ملكــش را فروخــت و درس 
خواند. یا بــه مادرم در شــمیران یك بــاغ داده بود که تــا 28 مرداد 
هم داشــت. بعد از ایــن واقعه، مادر و پــدرم باید فــرار می کردند، 
چون تحــت پیگرد بودنــد و مــادرم این ملك را به دســت کســی 
داد کــه برایش نگــه دارد و او هــم برایش بالا کشــید! در مجموع 
خاله هــا و دایی هایــم آدم هــای خودســاخته ای بار آمدنــد، چون 
شیوه های تربیتی پدربزرگم خوب بود و نتیجتا آدم های با اعتماد 
بــه نفســی کــه قــدرت انتخــاب داشــتند و لزوما هــم در ثــروت و 

مكنت غوطه ور نبودند، بار می آمدند.
  رضاشاه خیلی از اموال فرمانفرما را هم گرفت. این طور 

ً
 ظاهرا

نیست؟ 
قصر و خانــه و بعضی از وســایل قیمتــی را گرفــت، اما بقیــه را به 

دلیل وساطتی که برایتان گفتم، نگرفت.
 رفتــار دایی تــان، نصرت الدوله فیــروز بــا رضاخان هــم در خور 
بحث و نقدهــای زیــادی اســت کــه در بخش هایــی از تاریخ نگاری 

معاصر ما انجام شــده، از جملــه این که: چــرا نصرت الدولــه به تبار 
خانوادگی اش پشــت کــرد و بــه کمــك رضاخــان رفــت و در نهایت 

دچار چنان سرنوشت تلخی شد؟ 
دایــی فیــروز مــا، یكــی از هشــت فرزنــد فرمانفرمــا از خانــم 
عزت الدولــه بــود. ایشــان از همــه آنهــا، هــم بزرگ تــر و هــم 
قدرتمندتــر و باهوش تــر بــود. بــه هــر حــال نصرت الدولــه بــه 
دلیل خوش گمانــی ای کــه در آغاز کار بــه رضاخان داشــت، به او 
کمك کرد و او به قدرت رســید. یعنی در واقع چنــد نفر بودند که 
ایــن کار را کردنــد و همه هم سرنوشــت بــدی پیدا کردنــد. یكی 
عبدالحســین تیمورتــاش بــود و دیگــری علی اكبــر داور و آخری 
هم دایــی من. اینهــا فكر می کردند اگــر به رضاخــان کمك کنند، 
مملكــت نظــم و نســق جدیــدی پیــدا خواهــد کــرد. تــا مدت ها 
هم ایــن کار را انجــام دادند، منتهــا رضاخان یك خــوی بدگمانی 
به همــه و مخصوصــا قاجارها داشــت و تصــور می کرد بــه لحاظ 
هوشــی که نصرت الدولــه دارد، جــای او را خواهد گرفــت! آن قدر 
هم شــعور نداشــت که فكر کند اگر قرار بود نصرت الدوله شــاه 
شــود، دلیلی ندارد کــه خاندان خــودش را رهــا کند و بیایــد به او 
ح شــود و  کمك کند. می توانســت بــه عنوان یك شــاهزاده مطر

شانس شاه شــدن را هم داشــته باشــد یا به لطایف الحیل آن را 
به دست آورد.

 بعدها از چنــد و چون کشــتن نصرت الدوله چــه اطلاعی پیدا 
کردید؟ 

همیــن اطاعــات خانوادگــی بــود کــه می گفتنــد بــه ســمنان 
تبعیدش کرده بودند و شــب هنگام، یكــی از نگهبان ها متكا را 

روی صورتش گذاشت و خفه اش کرد!
 خیلی هــا نقــل کرده انــد شــاهزاده فرمانفرمــا بعــد از قتــل 
ع  نصرت الدوله گوشه نشــین و محتاط شــده بــود. آیا ایــن موضو

صحت دارد؟ 
بلــه، چــون می ترســید رضاشــاه بقیــه بچه هایــش را هــم بزنــد 
بكشد. کارهای او حساب و کتاب که نداشت. خیلی از دوستان 
نزدیكــش را زد کشــت و خیلی هــا را هــم به خاطــر اموالشــان، زد 
و ســر بــه نیســت کــرد! ایــن اتفــاق می توانســت بــرای خانــواده 

خ بدهد. دلیلش روشن است.  فرمانفرما هم ر
 قبل از این که از بحث پدربزرگ و دایی تان عبور کنیم، نكته ای 
هست که خوب است شما یك مقدار در موردش توضیح دهید. 
عده ای از شــاهزاده های قاجــار بــرای روی کار آمدن رضاخــان به او 

کمــك کردنــد، در حالــی کــه قاعدتــا محملــی منطقی بــرای ایــن کار 
وجود نداشــت و برخی نارضایتی های خانوادگی، دلیل خوبی برای 
ایــن همراهــی نمی شــد. در نقطــه مقابــل هــم نهایتــا رضاخــان، 
حسابی از خجالت آنها در آمد! به نظر شما اینها کار به عقلی کردند 

که قدرت را از قاجار بیرون بردند؟ 
ســؤال ســختی اســت. خاطــرم هســت همیشــه در خانــواده ما 
گفته می شــد: احمد شــاه رغبتی به شــاه شــدن و گرفتن قدرت 
نداشت و در واقع این مسؤولیت را بعد از اتمام مشروطه اول، 
 برای این کار 

ً
به گردنش گذاشــتند. خیلی ها می گویند او اساســا

ســاخته نشــده بود و خودش هم در موارد زیــادی می گفت:من 
این کاره نیستم! همین رفتارها خیلی از شــاهزاده ها را به تردید 
می انداخــت. حضــور چنیــن آدمــی در رأس قــدرت، تــا چــه حــد 
می توانــد مفیــد باشــد. به هر حــال خانــواده مــا در قبــال بعضی 
حمایت هایشــان از رضاشــاه یا روابطی کــه از قبل با او داشــتند، 
بهــای ســنگینی پرداختنــد و حالــت نفــرت از رضاشــاه کا در 

خانواده ما وجود داشت. 
بــد نیســت در ایــن بــاره خاطــره ای بگویم.پــدر و عمــوی مــن 
در ارتــش بودنــد. یــك روز رضاشــاه بــه عمویــم می گویــد بیــا 
باجنــاق من شــو! طبیعــی اســت عموی مــن دکتر حســین علی 
اســفندیاری،دیگر حــق انتخــاب نداشــت و خواهــر تاج الملوك 
یعنــی عفت الملــوك را گرفــت. خانــم عفت الملــوك زن بســیار 
خــوب و بی زبانــی بــود و خودمــن خیلــی دوســتش داشــتم، اما 
در عین حــال عمویــم و خانــواده ام به خاطر رضاشــاه، پــدرش را 
در آوردنــد و دائــم بــه او فحــش می دادنــد! همان طور که اشــاره 
کردم، زن بســیار ســر بــه زیر و ســاكتی بود. دو پســر هم داشــت 
کــه هیچ کــدام در سیاســت نیســتند و در رســانه ها و کتاب هــا 
هم اســمی در نكرده اند. بیژن و فرشــید. بیژن در کالیفرنیاست 
و گاهی تلفــن می زنــد و صحبــت می کنیم. فرشــید هم کــه اصا 

معلوم نیست کجاست!
 در مــورد ازدواج اول مادرتــان هــم، بعضی ها شــائبه سیاســی 
ح کــرده و گفته انــد: فرمانفرمــا و حاجــی محتشم الســلطنه  مطــر
خواســتند فضــای بازتــری بــرای نصرت الدوله ایجــاد کننــد که یك 
مقــدار مصونیــت برایــش ایجــاد شــود و اتفاقــی برایــش نیفتــد. 

این طور است؟ 
نــه، ابــدا! اولا نصرت الدولــه را بــا تمــام ایــن تدابیــری کــه بــه آنها 
اشــاره می کنید و البته من اعتقادی بــه آنها ندارم، نهایتــا زدند و 
به آن شــكل فجیع کشــتند. ثانیا، همان طور که گفتم، پدربزرگ 
پــدری ام، قیــم بچه هــای فرمانفرمــا بــود. بــه همیــن دلیــل هــم 
خودشــان این پیشــنهاد را رد وبــدل کردنــد و ایــن ازدواج انجام 
شــد. نمی دانم چرا همه دوســت دارند داستان سازی کنند و هر 

ماجرایی را به سیاست ربط بدهند. 
 ولی تا جایی که از شما شنیده ام، این ازدواج را چندان منطقی 

و درست به حساب نمی آوردید. چرا؟ 
خب معلوم است،چون 25 ســال اختاف سن داشتند و مادرم 
هر کاری را که می خواست انجام بدهد و متناسب با سنش بود، 
پدرم 25 سال پیش انجام داده بود و بدیهی است خواسته ها و 
تمایات اینها چندان تناســبی با هم نداشــت و چنین ازدواجی 

قاعدتا نباید خیلی دوام بیاورد. در نهایت همین طور هم شد. 
 ولی به هر حال پدر شما آدم روشــن و دنیادیده ای بود و طبعا 
مثل فرمانفرما که مكرر ازدواج می کرد، می توانســت همســرش را 

نگه دارد؟ 
هیچ کســی را بــا فرمانفرما مقایســه نكنیــد، چــون او آدم خاصی 
بود. البتــه پدرم در 12 ســالگی فرنــگ رفته و در فرانســه تحصیل 
کرده بــود و خــودش را بــه عنوان یك ســرباز فرانســوی جــا زده و 
رفته بــا هیتلــر جنگیده و چهار ســال هــم در زنــدان هیتلــر بود. 
آدم فهمیده و روشــنی بود، بــا این همه این همه اختاف ســن 
هزار با سر آدم می آورد و اساسا کســی که جای بچه آدم هست، 
هیچ وقــت نمی تواند همســر خوبــی از کار در بیاید، مگــر این که 

شوهر سیاست خاصی داشته باشد که از همه برنمی آید.
 پدر و مادرتان چه موقع از هم جدا شدند؟ 

ً
 نهایتا

تــا جایــی کــه یــادم هســت وقتــی شــازده فرمانفرمــا فــوت کــرد، 
مــادرم که برای عــزاداری بــه خانه پــدرش رفت، دیگر برنگشــت. 
طبیعتا هفت هشــت ســالی هم طول کشــید تــا مجــددا ازدواج 
کــرد. در طــول ایــن مــدت بــا توجــه به ظلمــی کــه خــودش دیده 
بــود و همین طــور در بعضــی از خانواده هــا بــه زنــان می شــود و 
در نــگاه کلی تــر بــه خاطــر نــگاه حمایت آمیزی کــه بــه محرومان 
داشــت، معمــولا در انجمن هــای عام المنفعــه وبیشــتر به نفع 
زنان فعالیت می کــرد. حتی یك بارهــم به آن قلعــه کذایی تهران 

رفته بود وبرای زنان بینوای آنجا کارهایی را انجام داده بود.
 معمولا در سخنان شما، گرایشی به تعریض به غرب و به ویژه 
آمریــكا وجــود دارد. آیــا این میــراث چپ گرایی پــدر و مادر اســت یا 

خودتان به این نتایج رسیده اید؟
ربطی به چپ وچپ گرایــی ندارد.آمریكایی ها از بــدو پیدایش به 
ضــرب وزور اســتعمار وحــق کشــی،دنبال منافــع خــود بــوده اند 
وبسیاری از کشورها را از هستی ساقط کرده اند. اگر هم می بینید 
الان بــه ایــران فشــار می آورند،بــه خاطــر این اســت که ایســتاده 
ومقاومــت می کند.قبــل از انقــاب هرچه می خواســتند به شــاه 
دیكته می کردند واز بابت ایران، مشــكلی نداشتند.شاه هم یك 
آدم ترســو واحمقی بود کــه فــوری در برابر اینهــا وا مــی داد. تبلیغ 
هویت وســابقه کهن ایرانی هــم ادا و اطوارش بود. شــما ببینید 
خیلی چیزهای ایران از جمله معماری، هنر وحتی آشپزی اش، در 
دنیــا نمونــه اســت. الان در لنــدن خیلــی از انگلیســی ها در برابــر 
رســتوران های ایرانی صف می کشــند کــه یك چلوکبــاب بخورند! 
آن وقــت این مرد که عــده ای را به بهانه جشــن های 2500 ســاله و 
معرفی تاریخ کهن ایران بــه اینجا آورده بود،مرتبا از فرانســه برای 
آنها غذا می آورد ویك غذای ایرانی به آنها نداد!تازه آن هم از جیب 
ایــن مــردم فقیــر وبینوا.من معتقــدم حاكمیــت ما به رغــم همه 
ایراداتی کــه دارد، در مقاومــت در برابــر آمریكا، راه را درســت رفته 
است. من گاهی اوقات که به بهشــت زهرا می روم و این قبرهای 
شــهدا را می بینــم، واقعــا دلــم آشــوب می شــود. آیــا واقعــا مــا 

توانسته ایم به آرمان اینها پایبند باشیم؟   

افسانه اسفندیاری از خاطراتش در خانواده فرمانفرمائیان به جام جم می گوید

روایت بازمانده فرمانفرماها از جور پهلوی

معتقدم حاكمیت 
ما  در مقاومت 
در برابر آمریكا، 
راه را درست رفته 
است. من گاهی 
اوقات که به 
بهشت زهرا می روم 
و این قبرهای 
شهدا را می بینم، 
واقعا دلم آشوب 
می شود. آیا واقعا 
ما توانسته ایم به 
آرمان اینها پایبند 
باشیم؟  

یخ به نسبت تار

روایت

خاطره

داســتان جالبی برای خود من پیش آمد. در شهریور 20 که رضاشــاه رفت، زبان های زیادی 
علیه او باز شدند و سیلی از انتقاد و فحش و طنز علیه او به راه افتاد. بعضی اوقات گداها 
هــم ابتــكارات جالبی بــه کار می بردنــد و خودشــان را به شــكل رضاشــاه در می آوردنــد و در 
خانه ها به تكدیگری می پرداختند. شــوهرم اواســط دهه 30 در دریا غرق شــد و از دنیا رفت. 
حــدود دو هفتــه ای از فوت ایشــان می گذشــت و همــه دوســتان و اقــوام نزدیك منــزل ما 

بودند. حدود ساعت 9 شب در منزل را زدند.
 مســتخدم خانــه رفــت و در را بــاز کــرد و بعــد آمــد به مرضیــه خانــم، پرســتار بچه هــا گفت: 
به خانم بگو رضاشــاه پشــت در اســت! من رفتم و دیــدم یك نفر بــا همان هیــكل و کاه و 
پالتوی رضاشاه پشت در ایســتاده اســت! یعنی با رضاشــاه مو نمی زد! آمدم و به مهمان ها 
گفتــم: برویــد ببینید این چــه می خواهــد. همــه رفتنــد و از دیدنش حیــرت کردنــد. خیلی ها به 
این شــكل می خواســتند مردم را بخندانند و پولی در بیاورند یا عده ای را تلكه تســمه کنند. اگر 
فضای اجتماعــی آن زمان را کســی بتواند با دقــت از تاریخ بیرون بكشــد و تصویر کنــد، می تواند 

قطعه ای از تاریخ کشور را نشان بدهد.

روایت دوم قصه شاه و گدا

من و خنده مادرم 
قدیمی تریــن خاطــره ام از مادر شــاید این باشــد 
که دو ســال ونیم یا ســه سال داشــتم که خواهر 
کوچك تــرم، افســر بــه دنیــا آمــد. مــادرم بعــد 
از زایمــان بــه خانــه آمــده بــود و مــن بــه طرفــش 
دویــدم. ننــه ای داشــتیم کــه مــرا گرفــت، چــون 
تصور کــرده بــود می خواهــم از روی حســادت به 
بچــه ضربــه بزنــم، در حالــی کــه دلم بــرای مــادرم 
تنــگ شــده بــود و بــه همیــن دلیــل بــه طرفش 
دویدم. خنده مــادرم را در آن روز هیچ وقت از یاد 
نمی بــرم و فكر می کنم ایــن قدیمی تریــن خاطره 

من از مادرم است.
گاهــی انســان ها به رغــم این کــه در چهــره 
دوســت یا خدمتكار انســان ظاهر می شوند، 
می تواننــد به موجودات بســیار خطرناكی هم 
تبدیل شوند. رضاشــاه در آغاز، نگهبان خانه 
پدربزرگــم بــود و بــا عــده ای از قزاق هــا در آنجا 
پــاس می دادند. بعــد که بــه قدرت رســید، به 
دلیل حس حســادت و این که نمی توانست 
هیــچ آدم اصیــل و ریشــه داری را تحمــل کند، 
تمــام رختخواب هــا و اثاثیــه پدربزرگــم را از 
پنجره بیرون ریخت و بالای ســر خانواده اش 
ایســتاد و گفــت:» فرمانفرمــا! فرمانفرما! حالا 
چطــوری؟« می دانیــد کــه رضا شــاه بــه غصب 
اماك و زمین های مردم هم خیلی عاقه مند 

بود و بدش نمی آمد زمین های بچه های فرمانفرما را تملك کند، ولی چون پدربزرگ پدری ام حاجی محتشم السلطنه 
اســفندیاری، قیم بچه های فرمانفرما و با رضاشــاه دوســت بــود، جلــوی او را گرفت و گفــت: مال صغیر اســت و حق 
نــداری ایــن کار را بكنــی! در آن زمــان تعداد فرزنــدان بــزرگ فرمانفرما کــم بــود و عمدتا در ســنین پاییــن بودند. حتی 
دایی ام عبدالعلی و بعضی از خاله هایم مثل رودابه و خورشید، از من کوچك تر هستند و به همین دلیل وساطت و 

تدبیر پدربزرگم محتشم السلطنه جلوی این کار را گرفت، والا خیلی از اموال فرمانفرما را برده بود.

روایت اولرضاشاه و نگهبانی خانه پدربزرگ

خویشاوندی با
دکتر مصدق

مادر دکتــر مصدق خانــم نجم الســلطنه، خواهر 
شــاهزاده فرمانفرمــا بــود، یعنــی دکتــر مصــدق 
پســرعمه مــادرم بــود. از کودکــی او را می دیــدم و 
بــا فرزندانــش بــازی می کــردم، همیــن فرزنــدان 
آقــای متین دفتــری. خاطــره جالبــی کــه از او دارم 
مربــوط به صبــح 28 مــرداد اســت که شــلوغی ها 
داشــت کم کم اتفــاق می افتــاد. یــك بار مــادرم از 
طــرف همســرش رفــت و پیغام رســاند و یــك بار 
مــن رفتــم. مــن گفتــم پــدرم می گویــد: اگــر اجازه 
بدهید ما بیاییم و جلوی این شورش را بگیریم. 
دکتــر مصــدق گفــت:» نــه، برادرکشــی می شــود! 
لازم نیســت. بنشــینیم و ببینیــم ماجــرا بــه کجا 
می رســد«. لحظــه ای هــم کــه ایشــان داشــت از 
منــزل می رفــت و نردبــام گذاشــته بودنــد کــه 
ایشــان به منزل بغلــی بــرود، آنجا بــودم و دیدم. 

روز عجیبی بود.


